
فرهنگ و توسعه "درهم تنیدگی وجوه ذهنی و عینی حیات جمعی" .
 مایکل پورتر و دیگران.

مترجمان: فرشاد مؤمنی)عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبایی(
فریبا مؤمنی )پژوهشگر(

فهرست مطالب
مقدمه مترجمان .................................................................................7

 
ارزش های آسیایی: از موتورهای محرک تا دومینوها............................47 

- لوسین پای

پشتیبانی از تغییر فرهنگی پیشرو.......................................................65 
- لارنس ای.هریسون

نگرش ها، ارزش ها، باورها و جنبه های اقتصاد خردی کامیابی...............83 
- مایکل پورتر

گفتمان امپریالیسم فرهنگی..............................................................................103
- جان تاملینسون

اشتقاق و تفاوت در اقتصاد فرهنگی جهانی.......................................149
- ارجون آپادورای

مسئله  ساز کردن فقر: حکایت سه جهان و توسعه.............................167
- آرتور اسکوبار

تبدیل شدن به مقوله توسعه............................................................185
- ناندا شرستا

یک نظریه مجازی گرایی: مصرف آنطور که نفی می شود.....................203
- دنیل میلر

مردم شناسی و همزاد شریر آن: توسعه، در فرایند تکوین به عنوان یک 
رشته علمی.....................................................................................221

- جیمز فرگوسن
منابع...............................................................................................249





مقدمه مترجمان



هر وقت که در سطح ایران یا در سطح دنیا بحثي از ماجراي توسعه و توسعه نیافتگي ایران 
مطرح مي شود یکي از پرتکرارترین مفاهیمي که در این زمینه مورد استفاده قرار مي گیرد 
مفهوم پارادوکس ایران است. در بحث پارادوکس ایران اینگونه سخن به میان مي آید که 
وقتي به ظرفیت هاي انساني و سابقه تاریخي تمدنی و تجربه زیسته و ظرفیت هاي مادي 
این کشور نگاه مي کنیم همه چیز حکایت از وجود ظرفیت هاي گسترده و عظیم براي 
برخورداري از یک زندگي با کیفیت قابل قبول براي مردم ایران و یک جایگاه بایسته در 
نظام بین المللي براي کشور ایران مي کند. اما وقتي که به کارنامه و عملکرد نگاه مي کنیم 
جز موارد استثنایي تاریخي به ویژه در دوران پس از موج اول انقلاب صنعتي تا به امروز 
دائماً متوجه مي شویم که میان آنچه که انتظار مي رود و آنچه که وجود دارد فاصله هاي 

بزرگ و قابل اعتنایي وجود دارد. 
در اینجا این پرسش موضوعیت پیدا مي کند که چرا این پارادوکس تا این سطح گسترده 
شده و عمق پیدا کرده است؟ در پاسخ به چنین پرسش مقدّري، متفکران و اندیشه ورزان 
نکته هاي متعددي مطرح کرده اند اما هنوز این مسأله به قوت خود باقي است و به صورت 
روشمند پاسخ بایسته اي با مقبولیت کافی براي آن پیدا نکرده اند. شاید یکي از قابل 
قبول ترین پاسخ ها در سطح نظري مربوط به آن رویکردهایي باشد که  جنیه هاي اندیشه 
اي و معرفتي را بسیار سرنوشت  ساز مي دانند، و از این زاویه انبوه خلأهاي معرفتي و 
فقدان اجماع نسبي در ایران درباره آن عرصه هاي معرفتي سرنوشت ساز براي توسعه، به 
عنوان یک پاسخ قابل اعتنا مطرح مي شود و از این زاویه گفته مي شود که ایراني ها براي 
روزآمد کردن خود و مواجهه اصولي با این جهان پیچیده و با تغییرات بسیار پرشتاب آن، 
خود را به ویژه به لحاظ معرفتی در حد نصاب آماده نکرده اند، این به هیچ وجه به آن 
معنا نیست که در هر زمینه تخصصي ما متفکران و اندیشه ورزانی با قابلیت هاي سطح 
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بالا و بعضاً حتي در استانداردهاي جهاني نداریم بلکه بدان معناست که این معرفت هایي 
که نیروي محرکه حل و فصل پارادوکس ها مي شوند و امکان برون رفت از دورهاي باطل 
توسعه نیافتگي را فراهم مي سازند، معرفت هایي می باشند که هویت جمعي پیدا کرده اند. 
تا آنجایي که به ساخت توسعه نیافته کشورمان و استمرار پارادوکس ایران مربوط مي شود 
یک جنبه از این مسأله به این پرسش بنیادي مربوط مي شود که آیا واقعا در یک ساخت 
تصمیم گیري و تخصیص منابع کوته نگر، توسعه خواهي به معناي یک اندیشه دورنگر و 
متکي به برنامه بلند مدت و با سازمان مناسب و پایدار امکان پذیر هست یا خیر؟ آیا اساساً 
در یک ساخت کوته نگر اراده جدي براي توسعه خواهي مي تواند موضوعیت پیدا کند یا 
خیر؟ یک جنبه بسیار مهم دیگر مسأله که وجه دیگري از ماجرا را برجسته مي کند و به 
موضوع این کتاب مربوط مي شود این است که پارادوکس توسعه خواهي در یک ساخت 
کوته نگر با یک پارادوکس بسیار مهم دیگر هم همراه است و آنهم پارادوکس اکنون زدگي 
در عصر شتاب تاریخ است. واقعیت این است که هرچقدر از نخستین موج انقلاب صنعتي 
به دهه ها و سال هاي اخیر نزدیک تر مي شویم یک واقعیت غیرقابل انکار و با دامنه وسیع 
آثار و پیامدهای خود را به رخ مي کشد و آن هم عبارت از سرعت و شتاب دائماً رو به 
افزایش تغییرات در همه عرصه هاي حیات جمعي ایرانیان است که ویژگي بخش بزرگي 
از این تغییرات این است که براي ما خصلت برونزا دارند یعني اینکه این تغییرات از دل 
جوشش هاي دروني و مناسبات و تعامل هاي داخل نظام ملي پدیدار نشده است بلکه از 
بیرون بر ما ناگهانی و مانند آواري تحمیل مي شود و چون به لحاظ فرهنگي قادر نیستیم 
به صورت مساعد و به موقع نسبت خود را با آن تحولات روشن کنیم دائماً در حال 
پس افتادگی یا درجا زدن هستیم و فرصت هاي ناشي از عصر شتاب تاریخ را از دست 

مي دهیم و بخش بزرگي از آن فرصت ها را هم به تهدید تبدیل مي کنیم.
 مطالعه هاي بسیار درخشان و ممتازي که در چارچوب نظریه هاي پیشگام توسعه مطرح 
شده است، استمرار این پارادوکس کلي با همه پارادوکس هاي متعدد و متنوع دیگري که 
در ایران وجود دارد و فقط تهیه کردن فهرستي برای آن ها مي تواند تبدیل به یک مقاله 
طویل یا حتي یک کتاب بشود، به این مسأله برمي گردد که از جنبه اندیشه اي، برون رفت 
از این پارادوکس نیاز شدید به یک فهم عالمانه و روشمند از بنیان هاي اندیشه اي شکل 
دهنده وضع موجود و به یک فهم عالمانه و روشمند از بنیان هاي اندیشه اي شکل دهنده 
وضع مطلوب دارد و در هردو این پرسش ها یک ویژگي مشترک زیربنایی وجود دارد و 
آنهم عنصر آگاهي از خود و شناخت خود است که اگر چنین مسأله اي پذیرفته شود به 
معناي آن است که ما در جست و جوي راه نجات براي خودمان یکي از خلأهاي معرفتي 
بسیار مهمي که باید برطرف کنیم مسأله فرهنگ و نسبت آن با توسعه در ایران است و 
در پاسخ به هردو این پرسش ها فرهنگ از جایگاه بسیار رفیعي برخوردار است و ما بایستي 
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تکلیف خودمان را با مسأله فرهنگ چه در قالب مفهوم و چه در قالب صورت بندي نظري 
روشن بکنیم. همانطور که باید همین کار را در مورد توسعه هم انجام بدهیم و نسبت 

میان این دو را هم به صورت شفاف و عملیاتي روشن بکنیم.
 در این مسیر متفکران و اندیشه ورزان ایران از نخستین روزهاي پس از موج اول انقلاب 
انجام  امروز کارهاي بسیار ارزشمندي را صورت داده اند و تلاش هایي  تا به  صنعتي 
شده است که مضمون و محتواي اصلي هدف آنها همین است و یک رکن همه آنهایي که 
در این زمینه بحث کرده اند، چرایي و چگونگي شکل گیری افراط و تفریط هایي است که 
ما درمورد فرهنگ و درک نسبت آن با توسعه داشته ایم. در اینجا بدون اینکه وارد جزئیات 
این مسأله بشویم در عین تأکید بر خارق العاده مهم بودن این مسأله بر روي این نکته 
تأکید مي گذاریم که در نگاه به افراط و تفریط هایي که از زاویه فرهنگ در ایران نیروي 
محرکه استمرار توسعه نیافتگي کشورمان شده اند دو اثر به دلایل خاص خود از امتیاز 
و برجستگي بیشتري برخوردار هستند و قابل اعتناتر شدن این دو اثر از نگاه ما مربوط 
مي شود به اینکه کوششي که در این دو اثر صورت گرفته  معطوف بوده است به اینکه از 
جنبه اندیشه اي پاسخي برای این مسأله پیدا بکنند و از همه مهمتر این است که آن دو 
اثر کوشش براي پاسخ معرفتي دادن به این پرسش حیاتي را از منظر توسعه و توسعه 

نیافتگي انجام داده اند.
 نخستین این کتاب ها اثر درخشان زنده یاد داریوش شایگان است با عنوان" آسیا در 
برابر غرب " و کتاب دوم اثر ماندگار و ممتاز زنده یاد عبدالهادي حائري است با عنوان 
" نخستین رویاروییهاي ایرانیان با دو رویه تمدن بورژوازي غرب" با اینکه کتاب نخست 
وجه اندیشه اي را برجسته کرد ه است و کتاب دوم بیشتر به وجه تاریخي اهمیت داده است 
اما ویژگي مشترک هردو آنها این است که تلاش کرده اند رمزگشایي از پارادوکس ایران 
را بر محور نسبت میان فرهنگ و توسعه ردگیري کنند. باید اذعان کرد که ما براي حل 
و فصل این مسأله علاوه بر اینکه به آثار ارزشمند متفکران پرشماري که در این حیطه 
فعالیت میکنند نیازمند هستیم، نمي بایست خود را از کارها و آثار بسیار درخشاني که در 
بیرون از ایران و در سطح جهاني در این زمینه انجام شده است بي نیاز بدانیم. براي اینکه 
ما خود را قادر بسازیم که این خلأمعرفتي جدي را برطرف کنیم به شدت نیازمند آن 
هستیم که ابتدا چه در مقیاس اندیشه ورزان ایران و چه در مقیاس اندیشه ورزان جهان 
خود را به بالاي شانه هاي آنها برسانیم و از آن منظر شاید بتوانیم گام هاي استوارتري 
نسبت به گذشته برداریم. در این زمینه در مقیاس جهاني شاید یکي از ارزشمندترین 
میراث ها که مي تواند به ما در فهم صورت مسأله و پیدا کردن سازوکارهاي قابل قبول و 
راهگشا براي برون رفت از آن کمک بکند یکي از مهم ترین آنها مجموعه انتشاراتي است 
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که به همت سازمان فرهنگي ملل متحد )UNESCO( در سال هاي اولیه  دهه 1980 
 Endogenous Development انجام شده است و با عنوان مجموعه توسعه درون زا یا
Series انتشار پیدا کرده است و جاي بسیار دریغ و تأسف است که کمترین اعتنا به این 

مجموعه درخشان و ممتاز در میان اندیشه ورزان و متفکران ایراني صورت گرفته است. 
در کنار این مجموعه به گمان من سه اثر بزرگ، تألیف سه نویسنده بسیار بزرگ هم 
وجود دارد که هرکدام به دلایل خاصي مي تواند براي ما گره گشایي هاي ارزشمند داشته 
باشد. شاید در این زمینه اولین و از جهاتي مهم ترین اثر، کار درخشان و ممتاز ماکس 
وبر با عنوان " اخلاق پروتستان و روح سرمایه داري" باشد براي درک اهمیت این اثر در 
تاریخ اندیشه توسعه بي شمار استدلال مي توان مطرح کرد اما از نظر ما شاید مهمترین 
استدلال این است که براي فهم اهمیت این مسأله،کافي است توجه داشته باشیم که فقط 
به زبان فارسي بیش از پنج ترجمه متفاوت از این اثر تا کنون انتشار پیدا کرده است. یعني 
حساسیت ها و وسواس ها درباره جزئیات معادل سازي بایسته درباره مفاهیم کلیدی این 
کتاب به اندازه اي بوده است که در کشور ما که کتاب متاع پر تقاضایي نیست این همه 
اعتنا و توجه به این کتاب شده است. از نظر ما مهمترین ایده یا پیام هایي که در این کتاب 
وجود دارد و تا به امروز مي تواند براي ما گره گشایي داشته باشد این است که وبر در این 
اثر درخشان خود ابتدا بر روي اهمیت نگاه فرارشته اي و ترکیبي تأکید مي کند و با بیاني 
بسیار شیوا درباره درهم پیچیدگي هاي عظیم و تأثیرات متقابل گسترده میان اندیشه ها 
و مضامین معنوي، پایه هاي مادي و صور سازماني اجتماعي، اقتصادي و سیاسي به مثابه 
یک واقعیت غیرقابل انکار تنبه می دهد. نکته ممتاز دیگري که وبر در این کتاب، خیلي 
خوب در راستاي اهداف مورد نظر این حیطه از مباحث مطرح کرده است پرهیز دادن از 
افراط و تفریط درباره برقرار کردن نسبت میان فرهنگ و توسعه است. در صفحه 192 
این کتاب به وضوح تصریح شده است که ماتریالیزم ناب یعني آن رویکردهایي که به هیچ 
وجه براي فرهنگ در جریان توسعه نقش و جایگاهي بایسته  قائل نیستند و فرهنگ 
گرایي ناب که رویکردی مطلق انگارانه را در این زمینه جست و جو مي کند به لحاظ 
کارکردی شباهت عجیبی با یکدیگر دارند. نویسنده گرامي این اثر بزرگ ماتریالیزم ناب 
و فرهنگ گرایي ناب را  دو روي یک سکه و نماد اندیشه ورزي همراه با افراط و تفریط در 
این حیطه دانسته است به گمان ما این دیدگاه و این روشنگري بر تمام آثاري که از زمان 
انتشار کتاب اخلاق پروتستان و روح سرمایه داري درباره فرهنگ و توسعه در دسترس 
است به گونه اي سیطره دارد و این یک نهیب بزرگ است که به ویژه در شرایط کنوني 
ایران سخت به کار مي آید و باید به شیوه اي اصولي کساني که قائل به این دو رویکرد 
هستند را دعوت به گفت و گو بکنیم و آنها را از مسیرهاي خودشان و نقص هایي که دارند 
آگاه بکنیم و بتوانیم به یک اندیشه عالمانه متعادل دست پیدا بکنیم. نکته بسیار حیاتي 
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دیگري که در راستاي اهداف این کتاب مي توان در اثر درخشان و ممتاز وبر برجسته کرد 
این است که او در صفحه 80 این کتاب تصریح مي کند که » درک نحوه تبدیل ایده ها به 
نیروهاي موثر تاریخ یک معضل معرفتي بسیار حیاتي و سرنوشت ساز است« و ما در ادامه 
این مقدمه به شکلي سعي خواهیم کرد که پیچیدگی های آن را با اتکا به دستاوردهاي 

پسا وبری و جدید معرفت بشري در این حیطه هم مورد توجه قرار بدهیم. 
اثر درخشان و ممتاز دیگري که با توجه به شرایط کنوني ایران مي تواند براي برون 
رفت از خلأ هاي معرفتي شکنندگی آور در زمینه نسبت میان فرهنگ و توسعه مورد 
بررسي و استفاده قرار بگیرد. کتاب آمارتیا سن با عنوان " هویت و خشونت " است، این 
کتاب هم با وجود اینکه در ظاهر به صورت مستقیم مطلقاً هیچ بحثي از اقتصاد در آن 
مشاهده نمي شود و این براي نویسنده گرامي آن، که از جنبه معرفت علمي در حیطه 
علم اقتصاد به کرات با آدام اسمیت از نظر جایگاهي که در این علم دارد مقایسه شده و 
حتي کساني پیدا شده اند که بر این باور هستند که آمارتیا سن تقریباً همه امتیازات و 
ویژگي هاي مثبت اندیشه اي آدام اسمیت را دارد اما او چیزهایي اضافه دارد که اسمیت 
فاقد آن بوده است، کسي که چنین جایگاهي در قلمرو اقتصاد دارد کتابي منتشر کرده است 
که در آن هیچ بحثي از مسأله اقتصادي به میان نیاورده است و در عین حال در راستاي 
مسائل مربوط به نسبت سنجي میان فرهنگ و توسعه باید این کتاب را به اندازه اهمیت و 
جایگاه رفیعي که دارد شناخت و قدردان آن بود و از آن به شکل بایسته اي بهره مند شد. 
آمارتیا سن در اساس این کتاب را از موضع نقد ساموئل هانتینگتون و ایده خطرناکي که 
تحت عنوان جنگ تمدن ها مطرح کرده بود نگاشته است. اما از جنبه روش شناختي کار 
سترگي در این اثر در راستاي آن هدف صورت گرفته است که به شکل غیر مستقیم در 
کنار همه مزیت ها و ویژگي هاي ممتاز این کتاب مي توان آن را به عنوان یک اثردرخشان 
در زمینه روش شناسي علوم انساني و اجتماعي به طور کلي و روش شناسي توسعه به طور 
خاص نیز معرفي کرد. امتیاز مورد نظر کار سن این است که او در این اثر درخشان نشان 
داده است که خلأهاي معرفتي و افراط و تفریط در عرصه معرفت که از دل نگاه هاي تک 
ساحتي و تک سببي به امور مربوط به انسان و جامعه صادر مي شود چگونه نیروي محرکه 
خشونت زایي و فاجعه آفریني مي شود. تنبه ها و تذکرهایي که از این زاویه آمارتیاسن در 
این کتاب مطرح کرده ، این کتاب را تبدیل به یک اثر قابل اعتنا و قابل استفاده در مقیاس 
جهاني کرده است و به اعتبار درکي که ما از وضعیت کنوني اندیشه و اندیشه ورزي در 
ایران داریم بر این گمان هستیم که نیاز جامعه اندیشه اي و پژوهشي و کارشناسي ایران 
به نگاه روش شناختي مندرج در آن در قیاس با موضوع، مضمون و محتواي این کتاب 
شاید برای ما نسبت به بخش بزرگي از کشورهاي دیگر جهان به مراتب جدي تر و مهم تر 
باشد. امتیاز بسیار بزرگ دیگر این کتاب آن است که در زمانی انتشار پیدا کرده است که 
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گویي مانند یک مائده آسماني مي توان از آن براي مهار افراط و تفریط هاي اندیشه اي در 
ایران از آن مدد جست. سن در این کتاب از موضع برخورد انتقادي با ساموئل هانتینگتون 
و برخورد مطلق انگارانه اي که او درباره تمدن غربي ترویج کرده است از یک سو به 
ظرفیت ها و میراث تمدني بسیار ارزشمندي که مغرب زمین براي جامعه بشري تدارک 
دیده است اذعان می کند و مؤدبانه و منصفانه آنها را مي پذیرد اما از سوي دیگر برخوردهاي 
مطلق انگارانه هانتینگتون و پیشینیان او در مکتب کلاسیک نوسازي را هم به شدت نقد 
مي کند و نشان مي دهد که غرب یک هویت متمایز از بقیه تمدن ها ندارد و شکل گیري 
تمدن غربي هم، مانند هر تمدن دیگري بر پایه بهره گیري از میراث هاي اندیشه اي مادی 
تمدن های  بیش از تمدن غرب صورت گرفته است و از این زاویه آن ها را به برخورد 

منصفانه و متعادل دعوت مي کند.
نکته ي بسیار درخشان و ممتاز دیگري که در این اثر وجود دارد و به خصوص براي 
شرایط کنوني ایران آن را قابل توصیه تر مي کند، این است که آمارتیا سن در این اثر 
درخشان براي مردود دانستن کاري که هانتینگتون در کتاب خود کرده و تلاش مي کند 
طالبان را به عنوان نماینده ي اندیشه و تمدن اسلامي معرفي کند، نکته هاي ژرف و 
بدیعي از رواداري و امتیازات خارق العاده تمدن اسلامي در برخي دوره هاي تاریخي 
مطرح مي کند که حتي بعضي از آنها براي علاقه مندان تخصصي این حیطه از بحث ها 
هم بدیع و شگفت انگیز است. او به دوران هایي از تاریخ اشاره مي کند که در سرزمین هند 
که تحت حکومت مسلمانان اداره مي شده، هندوستان پناهگاه دگراندیشان مغرب زمین 
بوده اعم از یهودي ها و پروتستان ها و سایر دگر اندیشاني که جامعه غربي در آن زمان 
قادر به تحمل آنها نبودند و نشان مي دهد که حکومت گران مسلمان هندي در آن دوران 
و به ویژه اکبر شاه چه شرایط و بستري را فراهم کرده بودند که همه دارندگان علایق و 
ارزش ها و باورهاي متفاوت بتوانند دور هم زندگي کنند، با یکدیگر تعامل داشته باشند و 
به ارتقاء و اعتلاي یکدیگر کمک کنند. سن در این اثر درخشان و ممتاز خود از این زاویه 
که اسلام مترادف قرائت طالباني یا امروزه قرائت داعشي نیست، به گمان ما کوشش بسیار 
ارزشمند و قابل اعتنایي کرده است و این اثر را به ویژه براي بازگرداندن اعتماد به نفس به 
متفکران و روشنفکران مسلمان در کشورهاي اسلامي نیز تبدیل به یک اثر قابل استفاده 
و ارتقاء دهنده کرده است. شاید نکته ي بسیار جالب و بدیع دیگر این کتاب این باشد که 
در مقام نقد ایده جنگ تمدن هاي هانتینگتون به گونه ای لطیف از جنبه روش شناختي 
مطرح کننده گرامي ایده ي گفت وگوي تمدن ها یعني سید محمد خاتمي را هم مورد 
نقد قرار مي دهد، منتها به همان اندازه اي که نقدهایي که او بر هانتینگتون وارد کرده است 
بسیار کوبنده، بسیار گسترده و بسیار متنوع هست، نقد ایده گفت وگوي تمدن هاي سید 
محمد خاتمي در این کتاب با نهایت اختصار و ادب و متانت صورت گرفته گرچه به نقص 
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روش شناختي بسیار حیاتي آن ایده هم توجه بایسته اي کرده است که از این زاویه هم این 
کتاب را براي فارسي زبانان به ویژه مسلمانان توسعه خواه ایراني، کتابي بسیار ارزشمند 

و قابل اعتنا مي کند.
 اثر سومي که به گمان ما در این مسیراگر به اندازه اهمیتي که دارد مورد توجه قرار 
بگیرد و درباره ي آن بحث هاي بایسته صورت بپذیرد، مي تواند بسیار ارتقاء دهنده باشد، 
کتاب شرق شناسي ادوارد سعید است. همه کساني که دستي در مباحث اندیشه اي و 
به ویژه نسبت سنجي میان فرهنگ و توسعه دارند، از جایگاه رفیع این متفکر بزرگ 
فلسطیني تبار آگاهي دارند و نیازي به معرفي مبسوط این کتاب نیست. اما در راستاي 
آن درکي که ما از فهم بایسته و روشمند از نسبت میان فرهنگ و توسعه داریم، شاید 
بزرگ ترین امتیاز کار درخشان ادوارد سعید این باشد که در عین حال که به خطاها و به 
ویژه خطاهاي عمدتا آگاهانه اي که در مطالعات شرق شناسان براي ارائه هویت خاصي 
براي جامعه هاي شرقي صورت گرفته و خود نویسنده گرامی کتاب شرق شناسی نقدهاي 
بدیع و ممتاز و منحصر به فردي نسبت به آن خطاها مطرح کرده، اما بزرگي اثر ادوارد 
سعید از نظر ما به این مسأله حیاتي برمي گردد که براي کار شرق شناسان اصالت قائل 
نیست و از این زاویه در عین حال که نسبت به توطئه هاي بزرگي که پشتیباني هاي مالي 
گسترده اي هم از آن ها صورت گرفته تا جامعه هاي شرقي را به گونه هاي هدف گذاري شده 
و خاصي با هویت خودشان آشنا کند، در عین حال ادوارد سعید در این کتاب توطئه اي 
اندیشي را به طور کلي مردود مي شمارد و روي این مسأله تأکید مي کند که توطئه ها 
وجود اصیلي ندارند و آنچه که اصالت دارد ما هستیم و خلأ فکري اي است که ما داریم 
و ضعف و کم کاري گسترده اي که شرقیان در شناخت خود و هویت خود و بنیان هاي 
معرفتي شکل دهنده ي این هویت دارند. او در عین حال که اصل وجود توطئه را در 
این کتاب انکار نمي کند، اما روی این مسأله تأکید مي کند که غربیان و در میان غربیان 
به ویژه شرق شناسان فقط حداکثر استفاده را از آن خلأ فکري و کم کاري هاي خود  
شرقیان انجام داده اند و بخش بزرگي از کارهاي آنها هم به هیچ وجه جنبه توطئه آمیز 
ندارد و آنها بر حسب میزان دسترسي اي که به منابع بایسته داشته اند با محدودیت هایي 
رو به رو  بوده اند و بخش بزرگي از محدودیت هاي آنها هم به تجربه ي زیسته ي ناکافي 
آنها در جامعه هاي شرقي مربوط می داند و پیام ادوارد سعید در کتاب شرق شناسي این 
است که باید خود را دل مشغول توهم توطئه نکنیم و به کاستي ها و ضعف هاي خودمان 
اهمیت بدهیم و برنامه ای برای برطرف کردن آن ها داشته باشیم و در عین حال که با یک 
برخورد عالمانه و انتقادي از تلاش هاي شرق شناسان غربي بهره مي بریم بتوانیم ضعف ها 
و کاستي هاي آنان را هم شناسایي کنیم و از این زاویه بتوانیم یک ارتقاء سطحي از جنبه 

فرهنگي واندیشه اي در جوامع شرقي پدیدار کنیم. 
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به گمان ما اگر بخواهیم به سال هاي اخیر و به طور مشخص در ارتباط با ایران 
بپردازیم، طي چند دهه اخیر باید به کارهاي ارزنده ي استاد ارجمند جناب آقاي دکتر رضا 
داوري هم توجه  بایسته ای کنیم. با وجود اینکه رضا داوري به عنوان رییس فرهنگستان 
علوم ایران و به عنوان استاد ممتاز دانشکده ادبیات دانشگاه تهران و گروه فلسفه دانشگاه 
تهران جایگاه بسیار رفیعي دارد، یک نکته ي حیاتي در آثار متأخر ایشان وجود دارد که به 
گمان ما اگر به نحو بایسته اي این نکته تبدیل به یک دانایي با هویت جمعي شود، براي 
ما برون رفت از خلأهاي معرفتي مورد نیاز براي حل و فصل مسئله ي توسعه نیافتگي 
مي تواند نجات بخش باشد. آقاي دکترداوري روي این مسأله در آثار متأخر خود تأکید 
پرتکراري داشته اند که در دنیاي مدرن هر مسئله اي اگر منقطع و مجزا از مسأله توسعه 
مورد بررسي قرار بگیرد، نمیتواند به فهم بایسته منجر شود و به همین خاطر هم است 
که او ریشه اصلي پریشان احوالي و ناتواني در ارائه یک درک صحیح از هر مسأله در اینجا 
به ویژه از مسأله ي نسبت فرهنگ با توسعه را در این مي داند که بخش بزرگي از فرهنگ 
شناسان ایران، مسأله فرهنگ را جدا از مسأله توسعه مورد واکاوي قرار داده اند و به همین 
خاطر هم هست که نتوانسته اند راهگشایي هاي بایسته و قابل اعتنایي داشته باشند. البته 
در این زمینه باید حتما به آثار درخشان استاد فقید مرحوم دکتر علي شریعتي هم اشاره 
کرد. به ویژه بحث هایي که ایشان در مجموعه آثار خودشان تحت عنوان "بازگشت به 
خویشتن" و" بازیابي هویت ایراني اسلامي "کرده اند، آن هم سعي مشکوري از یک استاد 
پر تلاش و منحصر به فرد در چند دهه اخیر بوده است و در کنار آن البته باید در سال هاي 
اخیر از تلاش هاي ارزشمند عبدالکریم سروش و حسین عظیمي هم یاد کرد و به گمان 
ما نباید از آثار این دو متفکر برجسته و ممتاز نیز به سادگي بگذریم. چرا که هر دوي 
آنها در عین حال که تلاش هاي ارزشمندي براي ایجاد فهمي روش شناختي و عالمانه از 
مسائل مربوط به انسان و جامعه ارائه کرده اند، ویژگي مشترک هر دوي آنها این است که 
مانند داوري و تا حدودي شریعتي، این بلوغ اندیشه اي یعني نگاه به مسأله فرهنگ در پرتو 
توسعه را در آثار خود مورد توجه قرار داده اند. گرچه در باب اسلوب روش شناختي هر یک 
از این بزرگان در ارائه یک فهم روشمند از توسعه و نسبت فرهنگ با آن مي توان چون و 

چراهاي جدي کرد که در جاي خود به آن هم باید پرداخته  شود.

ابعاد اهمیت موضوع
یک پرسش حیاتي در اینجا مطرح مي شود و آن این است که چرا باید به این مباحث 

دامن زد و آنها را به مثابه یک موضوع محوري مورد توجه قرار داد.
پاسخي که به چنین سؤال مقدري مي توان داد نخست این است که جامعه ما براي 
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برون رفت از دورهاي باطل توسعه نیافتگي در درجه اول نیاز به عبور از مرحله پریشان 
احوالي اندیشه اي دارد و براي اینکه چنین چیزي اتفاق بیفتد ما به شدت و میزان بیشتري 
نیاز به این داریم که نسبت بحث هاي مربوط به فرهنگ و هویت را با توسعه مشخص 
بکنیم. از جنبه روش شناختي این موضوعی پذیرفته شده است که بسیاري از فیلسوفان 
علم هم کم و بیش بر روي آن تأکید داشته اند که در عصر شتاب تاریخ و عصر دانایي نیاز 
به خودشناسي نسبت به هر دوره تاریخي دیگري از اهمیت بیشتري برخوردار شده است 
و دلیل آن هم این است که سیستم ها دائماً با یک سرعت غیر متعارف و بي سابقه اي به 
سمت هرچه پیچیده تر شدن حرکت مي کنند و از آنجایي که هر قدر سیستم ها پیچیده تر 
مي شوند از اعتبارتحلیل هاي مبتني بر قیاس کاسته مي شود و نیاز به موردکاوي افزایش 
پیدا مي کند نیاز به خودشناسي براي برون رفت از دورهاي باطل توسعه نیافتگي از اعتبار 

و اهمیت و ضرورت بیشتري برخوردار مي شود.
مسأله بسیار مهم دیگري که در این زمینه باید مورد توجه قرار داد این است که 
بحث هاي بسیار مهمي که در زمینه جامعه شناسي توسعه صورت گرفته حکایت از آن 
دارد که یکي از با اهمیت ترین موارد درمورد تولید صنعتي مدرن این است که نظام تولید 
صنعتي مدرن از یک طرف قابلیت هاي بشر در زمینه افزایش خلاقیت چه در ساحت 
اندیشه و چه در ساحت عملکرد را در ابعاد بي سابقه اي افزایش داده است و به آن اعتبار 
 که دستاوردهای توسعه صنعتی پیوندی جدانشدنی با فرهنگ و سیاست و اجتماع دارد، 

به ویژه در نسبت سنجی میان فرهنگ و تمدن صنعتی بسیار جدی تر باید کارکرد.
مطالعه بسیار درخشاني والت ویتمن روستو که یکي از برجسته ترین متخصصان 
تاریخ اقتصادي در دنیا در قرن بیستم محسوب مي شد، انجام داده است که براساس آن 
نشان داده است در حالي که طي چند هزار سال پیش از تمدن صنعتی تحول در زمینه 
تولید سرانه بشر از پیشا تاریخ تا ربع پایاني قرن هجدهم تقریبا 3 برابر شده است در 
فاصله ربع پایاني قرن هجدهم تا ربع پایاني قرن بیستم بنیه تولید سرانه بشر چیزي حدود 
1720 برابر شده است. به عبارت دیگر توانایي جامعه انساني در خلق ایده ها و به  دنبال 
آن در خلق کالاها و خدمات با یک خصلت نمائي و به صورت تصاعد هندسي در عصر 
پسا انقلاب صنعتي افزایش پیدا کرده است. مسأله بسیار حیاتي تر در این زمینه این است 
که به موازات این افزایش بنیه تولیدي،جهان با یک پدیده بسیار حیرت انگیز دیگر هم 
در این دوره رو به رو شده است و آن هم آشنایي با یک توانایي بسیار حیرت انگیز دیگر 
درنظام تولید صنعتي مدرن است و آن هم عبارت  از قدرت خلق بي انتهاي تقاضاهاي 

جدید و متنوع است.
مسأله اساسي در این است که آن دسته از کشورهایي که بنیان هاي اندیشه اي 
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خودشان را سامان نداده باشند با یک پارادوکس بزرگ رو به رو مي شوند به این معنا که در 
شرایطي که به بنیه تولیدي ارتقاء یافته مدرن دست پیدا نکرده اند در معرض افزایش دائمي 
خلق تقاضا و مطالبه کالا و خدمات جدید در جامعه خودشان قرار مي گیرند و ناتواني در 
پاسخگویي به این تقاضاها به بحران مشروعیت، بحران امنیت و انواع بحران هاي کوچک 
و بزرگ دیگر منتهي مي شود. نسبت این مسائل با عنصر فرهنگ و اینکه بلاتکلیفي در 
ساحت فرهنگ چگونه روي همه این وجوه مي تواند تأثیر بگذارد از یک طرف به این 
ماجرا برمي گردد که عناصر نرم افزاري دستیابي به قابلیت تولید صنعتي مدرن، ضریب 
اهمیت شان به مراتب بالاتر از وجه سخت افزاري آن است و مسئله اساسي تر این است که 
به ویژه از ربع پایاني قرن بیستم به این طرف،جامعه بشري به تدریج و به صورت فزاینده 
در معرض این واقعیت بسیار قابل اعتنا و نگران کننده قرار مي گیرد که در حالي که از 
پیشا تاریخ تا ربع پایاني قرن بیستم هویت افراد و جوامع عمداً بر محور پایگاه تولیدي آنها 
تعریف مي شد از این به بعد مسئله هویت،پیوند هرچه فزاینده تري با سبک زندگي پیدا 
مي کند و در قلب مؤلفه هاي شکل دهنده به سبک زندگي هم الگوي مصرف قرار دارد.

بنابراین اگر ما نتوانیم تکلیف خودمان را در حیطه فرهنگ و نسبت آن با توسعه و ارتقای 
بنیه تولیدي مشخص بکنیم در معرض پریشان احوالي هاي فزاینده و حتي عمدتاً تجربه 

نشده در طول تاریخ خودمان قرار خواهیم گرفت.
مسأله بسیار مهم دیگري که پرداختن به این موضوع را حیاتي مي کند این است 
که از ربع پایاني قرن بیستم که بشر وارد موج سوم انقلاب صنعتي شده است و با عنوان 
انقلاب دانایي شناخته مي شود، شاهد پدیده اي هستیم که در طول تاریخ بشر به این 
اندازه مشاهده نشده بود و آن هم ابعاد بي سابقه در هم تنیدگي هاي اقتصاد و فرهنگ 
است که نیازمند بحث های بسیار مفصل تر خواهد بود اما در اینجا و در قسمت ابعاد 
اهمیت موضوع به همین اندازه اشاره مي کنیم که کساني که از منظر اقتصاد سیاسي 
توسعه تحولات اقتصاد جهاني را طي سه دهه گذشته دنبال کرده اند مي دانند که ماجراي 
آخرین دور مذاکرات گات که به عنوان دور اروگوئه اشتهار داشته است به ویژه براي 

کشورهاي درحال توسعه حاوي عبرت آموزي هاي خارق العاده و پر شماري است.
مسأله اساسي در مذاکرات دور اروگوئه مطالبه آمریکا براي تسري قواعد آزاد سازی 
اقتصادي به حیطه فرهنگ و آزاد سازي تجاري کالاهاي فرهنگي بود. به گمان این 
جانبان رمزگشایي از واکنش هایي که بلوک هاي دیگر قدرت اقتصادي در دنیا مانند 
اروپاي غربي،شرق آسیا و ازین قبیل نشان دادند در برابر این مطالبه آمریکایي ها مي 
تواند براي ما بسیار آموزنده باشد. ما سعي کردیم در همان زماني که این بحث به صورت 
داغ و زنده مطرح بود در قالب یک طرح پژوهشي، هشدارهاي لازم را به مسئولان کشور 
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واستراتژیست هاي نظام ملي ارائه کنیم که متأسفانه مانند اغلب کوشش هاي دیگر ما در 
زمان مناسب و لازم مسموع واقع نشد. اما نتایج آن کار مشترک تحقیقاتي با عنوان آثار 
فرهنگي عضویت در گات به نام فرشاد مؤمني و توسط انتشارات متعلق به وزارت ارشاد 
در آن زمان انتشار یافت و قابل مراجعه است.اجمال مسأله این است که از آن زمان یعني 
از نیمه اول دهه 1990 که مذاکرات دور اروگوئه شروع شد تا زمان پایان یافتن عمر گات 
و انتقال اختلاف هاي شدید بین بلوک هاي قدرت در زمینه آزادسازي تجارت کالاهاي 
فرهنگي بهWTO تا امروز، هنوز هم کشورهاي اروپاي غربي و آسیاي جنوب شرقي به 
آمریکایي ها اجازه نداده اند که در راستاي منافع خود تجارت کالاهاي فرهنگي را مشمول 
آزادسازي اقتصادي قرار بدهند. در هر حال به اعتبار این ابعاد بي سابقه در هم تنیدگي ها 
میان اقتصاد و فرهنگ هزینه فرصت غفلت از این مسأله نیز براي ما بسیار بالاتر رفته است 
و هر تعللي در زمینه روشن کردن تکلیف خود با این مسأله مي تواند در آینده براي ما 

هزینه هاي بسیار گزاف تري را نسبت به تجربه هاي گذشته، به همراه داشته باشد.
وجه دیگراهمیت این مسأله آن است که ما در تجربه کشور خودمان شاهد افراط و 
تفریط هاي غیر متعارف در نسبت سنجي میان فرهنگ و توسعه هستیم.شرح و تحلیل 
چرایي و چگونگي اینکه گروهي از کسان در این سرزمین یا در حال مطلق کردن عنصر 
فرهنگ به شیوه اي خاص و انزوا جویانه هستند  یا به حکم علي الاطلاق میخواهند این را 
نادیده بگیرند و اینکه ما در این زمینه تاکنون چه هزینه هایي پرداخته ایم و اگر این افراط 
و تفریط استمرار داشته باشد در معرض پرداخت چه هزینه هاي دیگري هستیم، خود 
نیازمند یک تلاش مستقل دیگر هست.  اما به شرحي که در ابتداي این مطلب مطرح شد 
و به روایت وبِرِ،این دو گروه دو روي یک سکه هستند و دست به دست هم داده اند با تا با 
پرهیز از برخورد عالمانه و برجسته کردن عنصرهاي احساسي و بي منطق، در واقع هر دو 
مانند دو لبه یک قیچي بر علیه فرهنگ و برعلیه توسعه در کشورمان فعال باشند.چیزي 
که در این افراط و تفریط به نظر ما بزرگ ترین قرباني تلقي مي شود علاوه بر توسعه ملي 

در این سرزمین، به بدنام کردن دین خداوند مربوط مي شود.
در این مطلق انگاري ها، گروه اول با مطلق کردن عنصر فرهنگ به اعتبار وجوه ممیزه 
آن با سایر جوامع نوعي برخورد آنتاگونیستي با فرهنگ هاي غیر خودي را در دستور کار 
قرار دادند و به گونه اي صحبت مي کنند که گویي مثلا هر چیزي که غربي بود یعني به 
لزوم نادرست،مشکوک یا بحران ساز خواهد بود. وقتي که تفاوت ها از سوي کساني به نام 
دین خدا به صورت افراطي برجسته مي شود و تشابه ها نادیده گرفته مي شود به صورت 
طبیعي به آن دیگران هم اجازه مي دهد که با همین منطق راه را بر شنیده شدن پیام 
اسلام ببندند و این آن چیزي است که با کمال تأسف در یک سطوح قابل اعتنایي مي توان 
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ردگیري کرد و اگر این وضعیت استمرار داشته باشد ما هم از طریق محروم کردن خود 
از استفاده از ذخائر دستاوردهاي فرهنگي و تمدني سایر انسان هاي روي کره زمین،یک 
خود تحریمي شکنندگي آور و بحران ساز را در جامعه خودمان ترویج مي کنیم و هم از 
زاویه دیگر با انزواي اسلام و ترویج رویکردها و دیدگاه هاي بدبینانه نسبت به اسلام هم 
به این شیوه رفتار کمک خواهیم کرد و روي دیگر این سکه یعني نادیده گرفتن فرهنگ 
در این مسابقه بین افراط و تفریط آن هم براي خودش ماجراهایي دارد که در کشور ما 
بارها و بارها تجربه شده است و ما از آن ناحیه هم هزینه ها و خسارت هاي غیر متعارفي 

را تحمل کرده ایم.
نکته پایاني در قسمت ابعاد اهمیت موضوع به این مسأله برمي گردد که ما شاهد 
این مسأله هستیم که دیوید لندز که یکي از برجسته ترین متخصصان تاریخ اقتصادي در 
دنیا محسوب مي شود هشداري به مسلمانان در کتاب درخشان و ممتاز خود با عنوان 
"ثروت و فقر" ملل د اده است و آن، این است که در رمزگشایي از اوج گیري تمدن اسلامي 
در صفحات 414 تا 485 این کتاب در حالي که نقطه شروع رشدیابي تمدن اسلامي 
قدرت جذب و بسط و بهره گیري فزاینده از معارف و ذخیره دانایي و فرهنگ و هنر در 
سرزمین هاي فتح شده دانسته شده بود، از دیدگاه لندز نقطه شروع سقوط تمدن اسلامي 

برخوردهاي انزوا جویانه، تحجرآلود و سرکوب گرانه با دانایي هاي جدید بوده است.
لندز در این کتاب درخشان و ممتاز با جزییات توضیح می دهد که چگونه متحجران و 
خشک مغزان به نام اسلام دانش هاي جدید را بدعت و باوردارندگان به ضرورت ترویج آن 
دانش هاي جدید را که عالمان واقعي و زمان آگاه در جامعه اسلامي در زمان خود بودند 
مرتد خواندند و با سرکوب نوآوري ها و عدم تحمل آنها و ارتقاء و پیگیري شیوه حذف 
به جاي جذب،طومار تمدن اسلامي را پیچیدند و ما را دچار پس افتادگي تاریخي بزرگ 
کردند بطور مشخص لندز این بحث را مطرح مي کند که به لحاظ تاریخی بزرگترین 
اشتباه مسلمان ها موضع گیري در برابر صنعت چاپ و سایر نوآوري هاي فن آورانه بود که 
آنها را کفر و ارتداد دانستند و بهره برداري از آنها را هم غیرقابل بخشش و در این زمینه 
به ویژه شواهد بسیار حیرت انگیزي را از دوران عثماني نقل مي کند و نشان مي دهد 
که این ژست به ظاهر رادیکال، چگونه کارکردي ذلت آور و تعمیق دهنده به وابستگي 
صنعتي جامعه هاي اسلامي بود و از این طریق موجب عقب ماندگي علمي- فني ریشه دار 

و تاریخي آنها شد.
کار درخشان دیوید لندز این است که هم راستا با ماکس وبر،هم ریشه سقوط عثماني 
و هم ریشه سقوط امپراطوري پرتغال را در همین چارچوب توضیح مي دهد کما اینکه در 
مورد چین هم شواهد کافي در این زمینه مطرح مي کند.در مورد پرتغال ، لندز توضیح 
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مي دهد، که چگونه محدودیت هاي فکري که در آئین کاتولیک بود موجب شد که مردم 
پرتغال به مجموعه اي از انسان هاي فاقد حس کنجکاوي و استقلال اندیشه تبدیل بشوند 
و از آن طریق آنها به جاي تلاش و خلاقیت ترجیح دادند که از راه نزول خواري و بدون 
تولید و خلاقیت کار بکنند،به کارآفریني و ابتکار بهاي اندک دادند و این مسأله بساط آنها 
را برهم ریخت و این مشابهت سرنوشت ها در این بررسي دیوید لندز واقعاً تکان دهنده و 

عبرت آموختني است.
یک نکته قابل اعتناي دیگر هم در این زمینه هست که در اینجا با نهایت اختصار 
مطرح مي کنیم و امیدواریم که در پژوهش مستقلي با جزئیات بیشتر درباره آن بحث و 
تحلیل ارائه بشود ؛ و آن پدیده اي است که به ویژه از سه دهه گذشته، جامعه ما با یک 
شرایط افراطي روبه رو هست و آن هم بازار زدگي افراطي بخش هایي از روشن فکران 
کشور ماست.در خود انگلستان که بنیان گذار اندیشه بازار و تئوریزه کردن مناسبات بازاري 
محسوب مي شود ضرب المثلي وجود دارد که در آن گفته مي شود بازار خدمت گذاري 
شایسته و اربابي فاجعه آفرین است و در اینجا بدون اینکه وارد جزئیات بحث در این 
زمینه بشویم، که این کار به گونه اي در کتاب "عدالت اجتماعي،آزادي و توسعه در ایران 
امروز" در سال 1396 انتشار یافته و مورد بحث قرار گرفته است، روي این مسأله تأکید 
مي کنیم که مرور  آثاراندیشه اي درخشاني مانند آثار خانم جون رابینسون یا کارل پولانی 
یا آمارتیا سِن و داگلاس نورث به خوبي نشان دهنده این است که در هر جامعه اي 
که این بازار زدگي افراطي و فقدان معرفت مبتني بر بنیان هاي روش شناختي وجود 
داشته است آن جامعه دچار پس افتادگي و سقوط شده است. همه اینها در فهم این مسأله 
که بازار ابزاري خوب اما اربابي فاجعه آفرین هست، خود را مدیون اندیشه هاي سترگ 
و درخشان فردریک لیست، که از بنیان گذاران مکتب تاریخي آلمان مي باشد می دانند.

فردریک لیست در کتاب درخشان خود با عنوان :"نظام ملي اقتصاد سیاسي" از عبارتي 
استفاده کرده است که به نظر مي رسد که باید به اندازه اي بسیار بیشتر از آنچه که تاکنون 
درباره آن بحث شده است، موضوع مباحث جدي و عمیق روش شناختي و تاریخي در 

اقتصاد سیاسي ایران باشد.
تعبیر فردریک لیست واژگون کردن نردبان )kicking away the ladder(  است،و در 
آنجا توضیح مي دهد که تمام کشورهاي پیشرفته صنعتي هنگامي که از نردبان توسعه 
بالا رفتند و به قله رسیدند شروع کرده اند به بدگویي نسبت به ابزارها و  شیوه ها و 
رویه هایي که مورد استفاده قرار داده اند و دیگران را از توجه و دقت به آن مسأله برحذر 
داشته اند و به جاي آنکه بنیه تولیدي را در مرکز توجه قرار دهند آنها را دعوت به مصرف 
و پرهیز از حمایت گرایي و اعتلاي بنیه تولیدي مي کنند،بحث هاي بسیار درخشان و 
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ممتازي در ادامه این موضوع در کتابي با همین عنوان واژگون کردن نردبان توسط 
اقتصادشناس بزرگ کره اي معاصر یعني هاجون چانگ هم در کتابي با همین عنوان 
صورت گرفته است که مراجعه به آن هم مي تواند بسیار راه گشا باشد. اما افراد دیگري 
که ذکر کردیم هم، هر کدام بر روي جنبه ابزاري بازار و پرهیز از مطلق انگاري درباره 
آن نکته هایي مطرح کرده اند. از آنجایي که بازارگراها معمولاهًر اندیشه مغایر با موازین 
خود را با برچسب هاي مختلفي از جمله برچسب کمونیستي زدن مورد خدشه قرار 
مي دهند،خانم جون رابینسون که یکي از بزرگ ترین اقتصادشناسان نیمه اول قرن بیستم 
محسوب مي شود، در کتاب درخشان خود با عنوان فلسفه اقتصادي به صورت واکنشي، 
نکته اي را مطرح کرده است که براي اصحاب خرد و دانایي و آنهایي که دستي در فلسفه 
علم اقتصاد دارند بسیار راه گشا است. او که در دوران جنگ سرد با بازارگرایان افراطي 
گفت وگو مي کرد به صورت نمادین این پرسش را مطرح کرده است و مي گوید که  اگر قرار 
باشد در میان نظریه هاي اقتصادي مسابقه اي براي انتخاب کمونیستي ترین نظریه برگزار 
شود به نظر شما کدام نظریه،به عنوان کمونیستي ترین نظریه انتخاب خواهد شد؟و بعد با 
یک سلسله استدلال هاي عمیق روش شناختي نشان مي دهد که به صورت اصولي، تئوري 
بازار کمونیستي ترین نظریه ي شناخته شده در تاریخ علم اقتصاد محسوب مي شود. دلیلي 
که او براي این مسأله ذکر مي کند این است که تمام وعده هاي اقتصاد بازار در بالاترین 
سطح، منوط و موکول به برقراري شرایط و مناسباتي با برابري کامل است و به هر میزان 
که واقعیت هاي موجود از آن برابري کامل فاصله بگیرد، طبیعتاً تحقق انتظارات تئوریک 
از بازار مي تواند دستخوش چالش ها و بحران سازي ها قرار بگیرد.کارل پولاني هم در برابر 
ایده ي افراط گرایانه ي نظم خودجوش بازاري، از مفهوم دولت بازارساز استفاده مي کند و 
در آنجا نشان مي دهد که یکي از خطاهاي بزرگ این است که گمان برده شود که فقط 
یک گونه از بازار در جهان وجود دارد. او این ایده را به شکلي عالي در کتاب درخشان 
"گذار بزرگ" خود مطرح می کند و نشان مي دهد بر حسب نوع پشتیباني هاي نهادي 
حکومت از بازار، ما با انواع پرشماري از بازارها روبه رو هستیم، درحالي که بازارگرایان 
افراطي فقط از بازار رقابت کامل سخن مي گویند که نسبتي با واقعیت هاي موجود در 
هیچ کجاي جهان ندارد. بسیاري از متفکران بزرگ به اعتبار مفروضات تئوري بازار رقابت 
کامل، این ایده را مطرح کرده اند که در طول تاریخ بشر بازار رقابت کامل فقط یکبار و 
یکجا اتفاق افتاده و آن هم در کتاب هاي درسي است و هرگز در هیچ جاي دنیا، ما به 
ازاي عیني از بازار رقابت کامل وجود نداشته است. بحث هاي پولاني در شکلي بسیار 
جامع تر، تخصصي تر و روزآمدتر از سوي دني رودریک استاد اقتصادشناس بزرگ دانشگاه 
هاروارد مطرح می شود که خوشبختانه آن اثر هم به فارسي ترجمه شده و در آنجا از 
میان نهادهاي پشتیبان بازار، رودریک پنج گروه از نهادهاي پشتیبان را حیاتي تر به 
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شمار مي آورد و نشان مي دهد که هرنوع اختلالي در آن نهادهاي پشتیبان بازار، چگونه 
مناسبات بازاري را تبدیل به ابزاري براي بحران آفریني و فاجعه سازي خواهد کرد. این 
همان بحثي است که آمارتیا سن با عنوان بازارهاي فاجعه ساز در آثار خود مورد توجه 
قرار داده است و با ذکر شواهدي از اینکه اجازه ي عملکرد آزادانه دادن به نیروهاي بازار به 
ویژه در کشورهایي که او شناخت عمیق تري از آنها دارد یعني شبه قاره هند؛ با مثال هاي 
متعدد تاریخي، خصلت فاجعه سازي مناسبات بازاري در غیاب نهادهاي پشتیبان بازار را 
به روشني و وضوح نشان داده است و به گمان ما عالي ترین بحث ها در این زمینه توسط 
داگلاس نورث در کتاب ساختار و دگرگوني تاریخ اقتصادي مطرح می شود و در آنجا نورث 
با جزئیات نشان مي دهد که چگونه در غیاب نهادهاي پشتیبان بازار، اجازه ي عملکرد 
آزادانه دادن به نیروهاي بازار، مناسبات اجتماعي- اقتصادي را به قانون جنگل تبدیل 
مي کند و در آن ناپایداري و ناامني و بحران سازي، رویه ي متعارف و مألوف خواهد شد. 
با کمال تأسف عموماً روشنفکران غیرمتخصص یا غیر مسلط به موازین روش شناختی 
علم اقتصاد با مطلق انگاري در باب بازار رقابت کامل و بازار زدگي افراطي خود، یکي از 
نیروهاي به اصطلاح جدي افراط گرایي بازار زدگي در ایران شده اند و باید امیدوار بود که 
از دل بحث هاي سازنده ي با مبنا و برمحور اصول و موازین روش شناختي، بتوان با آنها 
هم جدال احسني را سامان داد که ما را هم از این افراط گري به دربیاورد، و نادیده گرفتن 
عنصر فرهنگ در تئوري بازار را با همه ي هزینه ها و خسارت هایي که مي تواند به همراه 

داشته باشد، مورد توجه قرار بدهد.

چرا درک صحیح از نسبت فرهنگ با توسعه در قرن بیستم به اوج اهمیت 
خود رسیده است؟

در پاسخ به این سؤال که چرا در قرن بیستم ضرورت و اهمیت درک صحیح از نسبت 
فرهنگ با توسعه به اوج خود رسید در مجموع در میان متفکران بزرگ توسعه پنج 
گروه توضیح در این زمینه ارائه شده است: اولین توضیح به این واقعیت برمي گردد 
که به حاشیه رفتن فرهنگ در اندیشه هاي اولیه ي توسعه، بیش از هرچیز تحت تأثیر 
شرایط و مناسبات جنگ سرد قرار داشته است. با وجود اینکه تقریباً تمام نظریه هاي 
کلاسیک و متقدم نوسازي، مهمترین و زیربنایي ترین عرصه ي تغییر براي حرکت به 
سمت توسعه را قبل از جنگ سرد تغییرات فرهنگي مي دانستند اما به اعتبار هزینه 
فرصت این مسأله در رقابت هاي خانمان برانداز میان طرف هاي جنگ سرد،نظریه پردازان 
غربي هم خود را ناگزیر دیدند که از اصول مارکسیستي تبعیت کنند و بر ضرورت تقدم 
تغییر در امر اقتصادي تأکید بگذارند. بحث بر سر این است که در چارچوب جدال هاي 
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تبلیغاتي و ایدئولوژیک در دوران جنگ سرد، بلوک کمونیستي براي تحت تأثیر قرار دادن 
مخاطبان جهان سومي خود با دشواري چنداني روبه رو نبود. آنها با زیربنا دانستن اقتصاد 
که ملموس ترین و فوري ترین و حادترین مسأله و نیاز انبوه فقیران در کشورهاي در حال 
توسعه بود،گوي سبقت را از رقیب غربي خود ربوده بودند. این ها هم در واکنش به این 
مسأله علي رغم متون بسیار گسترده و پرتعدادي که در دوران پیش از جنگ جهاني 
دوم از آنها به یادگار مانده بود و همگي عنصر اساسي تغییرات اعتلا بخش را در حوزه ي 
فرهنگ به مثابه نقطه ي عزیمت تغییرات توسعه ای مي دانستند، براي عقب نیفتادن از 
رقیب کمونیست خود، آنها هم همین مسیر را ادامه دادند و شاید برجسته ترین اثر 
در میان متفکران مطرح آن دوره که با به رسمیت شناختن عنصر اقتصادي به عنوان 
نقطه ي عزیمت براي برون رفت از دور باطل توسعه نیافتگي مطرح شد، کتاب مراحل رشد 
اقتصادي والت ویتمن روستو بود. بحث هاي بسیار جذاب و گسترده اي در این زمینه 
وجود دارد که به همین اندازه بسنده مي کنیم و علاقه مندان را دعوت به مطالعه ي آثاري 
می کنیم که به لحاظ تاریخي اندیشه ي توسعه را مورد واکاوي قرار داده اند. هزینه های این 
نادیده انگاری به اندازه ای سنگین بود که بازگشت به فرهنگ را به مثابه عنصر محوری  
بحث های روشنفکران جهان سومی مانند فرانتس فانون، امه سزر و... در نیمه دوم قرن 

بیستم قرار داد.  
به غیر از این مسأله یعني عنصر جنگ سرد، عنصر دومي که مورد توجه قرار 
گرفته بحث طرز عمل شرکت هاي فراملیتي است که مجموعه ي اندیشه ورزاني که با 
یونسکو همکاري کرده اند و روي توسعه ي فرهنگي تمرکز ویژه اي داشته اند را به این 
اعتقاد می رساند که برجسته شدن عنصر فرهنگ در کشورهاي در حال توسعه، ریشه 
در آثار غیر اقتصادي فعالیت هاي کمپاني هاي چندملیتي در کشورهاي در حال توسعه 
داشته است.شرح و بسط این مسأله به ویژه در کتاب درخشان و ممتاز یونسکو که به 
فارسي هم ترجمه شده تحت عنوان شرکت هاي فراملیتي و توسعه ي درونزا مطرح شده و 
ما در اینجا از ذکر جزئیات آن خودداري مي کنیم و علاقه مندان را به مطالعه ي آن کتاب 
دعوت مي کنیم، و همینطور مجموعه ي توسعه ي درونزا که متأسفانه هیچکدام از مجلدات 
آن به فارسي ترجمه نشده است. آنجا توضیح داده شده که در کشورهاي در حال توسعه، 
متفکران و روشنفکرانشان با این واقعیت روبه رو شده اند که به فاصله ي کوتاهي پس از 
مبارزه هاي موفق آزادي بخش به اعتبار کشتارها و جنایت هاي بزرگي که استعمارگران 
کرده بودند گمان بر این مي رفت که به تعبیر آن روز آنها، کینه ي ضد امپریالیستي تا چند 
نسل در آن سرزمین تازه استقلال یافته استمرار خواهد داشت اما در یک فاصله ي کوتاهي 
متوجه شدند که واقعیت در مسیري به کلي متفاوت از آنچه آنها تصور مي کردند جریان 
پیدا کرده است و در مقام ریشه یابي متوجه شده بودند که آثار غیر اقتصادي عملکرد 
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فراملیتي ها در کشورهاي توسعه نیافته اگر از آثار اقتصادي آنها ریشه دارتر و عمیق تر 
نباشد، کمتر از آن هم نیست و هویت ملي اولین قرباني حضور فراملیتي ها در کشورهاي 
تازه استقلال یافته بوده است. از این زاویه شد که بازگشت به خویشتن و بحث از هویت و 
مطرح کردن احساس حقارت هایي که نسبت به فرهنگ بومي در اثر عملکرد فراملیتي ها 
پدیدار شده، آنها را برانگیخت که روي عنصر فرهنگ )البته متأسفانه به صورت کاملًا 

واکنشي( تأکید شود. 
بر همین سیاق دلیل سومي که براي عمده شدن بحث فرهنگ و نسبت آن با 
توسعه در قرن بیستم مطرح مي شود این است که نظریه پردازان کلاسیک نوسازي، 
در صورت بندي نظري توسعه هنگامي که به وجه فرهنگي توسعه مي رسیدند در واقع 
تلاش مي کردند که با یک رویکرد نژادپرستانه، عقب ماندگي را با تفاوت در نژادها توضیح 
دهند بنابراین تبیین هاي نژادمحور به منظور فهم تمایزهاي جوامع که به تحمیل 
احساس حقارت مي انجامید، متفکران و روشنفکران جهان سومي و همینطور متفکران 
و روشنفکران منصف در کشورهاي صنعتي پیشرفته را بر این امر متفق کرد که کارهاي 
بسیار درخشاني در زمینه ي ارزیابي اعتبار علمي نظریه هاي نژادمحور توسعه ارائه کنند که 
جمع بندي اکثریت قریب به اتفاق آنها این شد که نژاد هیچ نقشي در عملکرد اقتصادي 
به صورت مؤثر نمي تواند ایفا کند و بحث هاي بسیار جالب و عمیقي در این زمینه مطرح 
شد ولي به هرحال در واکنش نسبت به تبین هاي نژادمحور، توجه و تأکید هرچه بیشتر 

بر فرهنگ خودي، به عنوان یک واکنش مطرح شد. 
توضیح چهارمي که در این زمینه ارائه مي شود به دهه هاي 1980 و 1990 و تجربه  
اجرای برنامه های شکست خورده تعدیل ساختاری مربوط می شود که توسط سازمان ملل 
و به اعتبار نتایج اجراي برنامه ي تعدیل ساختاري در اکثریت قریب به اتفاق کشورهاي 
با عنوان "دهه هاي از دست رفته" یا "دهه هاي فاجعه ساز" مطرح  در حال توسعه 
شده است. از آنجایي که در چارچوب برنامه هاي سنتي تعدیل ساختاري رویکردهاي 
افراطي اکونومیستي در دستور کار قرار گرفت و عنصر فرهنگ مجدداً به حاشیه رفت و 
بعد به فاجعه هاي بزرگ انساني اجتماعي و محیط زیستي منجر شد،در واکنش به آن 
در سال هاي اولیه ي دهه 1990 به صورت فزاینده نقد بازارگرایي که به طرزي افراطي 
و بنیادگرایانه از سوي طرفداران برنامه تعدیل ساختاري ترویج مي شد موجب بازگشت 
مجدد به عنصر فرهنگ و تعریف توسعه به مثابه سازه هاي فرهنگي که باید بر همه ي 
وجوه حیات جمعي و فردي معنا ببخشد در دستور کار قرار گرفت و بالأخره عنصر 
پنجمي که اهمیت فوق العاده ي فرهنگ و درک صحیح از نسبت آن با توسعه در قرن 
بیستم را توضیح مي دهد، پدیده اي است که به تبع انقلاب دانایي موضوعیت پیدا کرد. از 
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آنجایي که این مسأله بسیار گسترده و وسیع است و نمي توان جز در حد یک تیتر وارد 
جزئیات آن شد، علاقه مندان را به مطالعه ی کتاب بسیار ارزشمند جهان به کجا مي رود 
که کلوپ رم در سال هاي پایاني هزاره دوم منتشر کرد دعوت مي کنیم. آنجا توضیح داده 
شده که چگونه در اثر به هم خوردن رابطه ي سنتي میان اوقات کاري و اوقات فراغت 
در اثر انقلاب دانایي، جهان به سمتي مي رود که پیش بیني مي شود در سال هاي میاني 
قرن بیست و یکم میزان اوقات فراغت از اوقات کاري جلو بیفتد و در اثر انقلاب دانایي 
به این اعتبار انسان به انساني ترین جایگاه تاریخي خود در فرآیند تولید نائل شود. و در 
آنجا با جزئیات توضیح داده مي شود که انساني ترین جایگاه انسان ها، او را در مقام یک 
موجود بیشتر فرهنگي مطرح خواهد کرد چرا که ضریب اهمیت اندیشه و خلاقیت ذهني 
انسان ها در خلق ارزش به بالاترین سطح تجربه شده ي تاریخي خود خواهد رسید. به این 
اعتبار، دوباره انسان به مثابه یک موجود فرهنگي مطرح و از این زاویه حساسیت به رابطه 

فرهنگ و توسعه نسبت به گذشته اهمیت چشمگیرتري پیدا مي کند.

مفهوم فرهنگ
شاید در عرصه علوم انساني و اجتماعي بتوان ادعا کرد که کمتر مفهومي به اندازه فرهنگ 
در معرض پر تنوع ترین تعریف ها قرار داشته است و به همین خاطر وقتي که یک پژوهشگر 
در حیطه فرهنگ و نسبت آن با توسعه کار مي کند یکي از مهم ترین کارهایي که باید 
صورت بدهد این است که تعریف عملیاتي خود را از میان این انبوه تلقي هاي متفاوت ارائه 
بکند تا از هر نوع بروز سوءتفاهم و سوءبرداشت جلوگیري بکند. به طورکلي مجموعه ي 
تعریف هایي که از فرهنگ صورت گرفته به طرز غیر متعارفی پرتعداد است و حتي به زبان 
فارسي هم تعداد قابل توجهي کتاب داریم که کل کتاب موضوع آن عبارت از واکاوي این 
انبوه تعریف هاست و هرکدام طبقه بندي هاي خاصی مورد نظر داشته اند که حسب آثار 
موجود درباب تعریف فرهنگ مي توانیم به هفت گروه تعریف از فرهنگ ارجاع بدهیم و در 
ادامه به صورت بسیار اجمالي گزارشي کوتاه از آنها داده مي شود. اولین گروه از تعاریفي 
که از فرهنگ ارائه شده است تعاریفي است که به وجه لغوي فرهنگ توجه کردند و در 
لغت نامه ها مي توان رد آنها را گرفت. در میان لغت نامه هاي فارسي موجود مطرح ترین 
تعریف ها از فرهنگ به لغت نامه دهخدا، برهان قاطع و فرهنگ معین مربوط مي شود. در 
لغت نامه دهخدا فرهنگ به معناي تعلیم و تربیت آمده در حالي که برهان قاطع فرهنگ را 
به معني علم و دانش و عقل و ادب و سنجیدگي دانسته است و در فرهنگ فارسي معین 

فرهنگ را عبارت از علوم، معارف و هنرهاي یک قوم دانسته است. 
گروه دوم از تعاریف فرهنگ با عنوان تعاریف تشریحي فرهنگ مطرح است و در آن 
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تعاریف از فرهنگ بر حسب عناصر تشکیل دهنده آن تعریفي ارائه مي شود. به عنوان 
مثال: فرهنگ را در این الگو مجموعه پیچیده اي مي دانند که شامل کل دانستني ها و 
اعتقادات و هنرها و اخلاقیات و قوانین و عادات و هر نوع توانایي دیگري که انسان به 

عنوان عضو جامعه کسب کرده باشد در نظر مي گیرند. 
گروه سوم از تعریف ها، تعاریف تاریخي فرهنگ است که در این زمینه تکیه اصلي 
جنبه میراث اجتماعي فرهنگ است و شاید یکي از جالب ترین تعریف ها در این زمینه 
تعریفي باشد که فرهنگ را به همه پدیدآورده هاي انساني اطلاق مي کند اعم از اینکه آنچه 
که انسان پدید آورده است، ابزار، باور، موسسه ها،علوم، فلسفه و سازمان اجتماعي باشد. 
به طور خلاصه در این نوع تلقي از فرهنگ تمام چیزهاي مادي و غیر مادي که در طول 

تاریخ بشر به وجود آمده است، فرهنگ دانسته مي شود. 
گروه چهارم از تعاریف فرهنگ، تعاریف هنجاري از فرهنگ است که در این تلقي ها از 
فرهنگ تکیه بر قاعده، روش یا راه است و از این منظر فرهنگ را مجموع راه و رسم هاي 
معطوف به عمل و اندیشه هر گروه اجتماعي در نظر مي گیرند که در گذشته وجود 
داشته است و تا حال هم استمرار پیدا کرده است، و اعم از مجموعه قراردادها، باورها و 
رسوم و رویه هاي به ارث رسیده از گذشته است. گروه پنجم از تعریف هاي فرهنگ، تعاریف 
روانشناختي از فرهنگ است که در آنها فرهنگ به مثابه ابزار سازگاري و حل مسائل در 
نظر گرفته مي شود. گروه ششم از تعریف هایي که از فرهنگ ارائه شده است تلقي هاي 
ساختاري از فرهنگ است که از این دیدگاه فرهنگ را ناظر بر مجموعه نوآوري ها و 
ویژگي هایي مي دانند که در یک نظام اجتماعي هویت جمعي پیدا کرده و یک پارچه 
شده اند و میان اجزاي آن به درجات گوناگون ارتباط متقابل وجود دارد اعم از اینکه ناظر 
بر ویژگي هاي مادي باشد یا غیر مادي و بالأخره، گروه هفتم از تعریف هایي که از فرهنگ 
ارائه شده تعاریف تکویني از فرهنگ هستند که در این تلقي ها فرهنگ به مثابه فرآورده ي 
اجتماع یا جامعه بشري تلقي مي شود و به این ترتیب، همه آنچه که با عملکرد آگاهانه یا 
ناآگاهانه مجموعه هاي انساني دو نفره یا بیشتر سر وکار دارند و رفتار یکدیگر را مشروط 

مي کنند فرهنگ دانسته مي شود. 
مسأله اساسي این است که تعریف محصول متدولوژي پژوهشگرهاست و بنابراین 
یکي از ریشه هاي اساسي و بنیادي درتنوع تلقي ها که از مفاهیم کلیدي از فرهنگ یا 
توسعه مي شود به همین مساله برمیگردد و پژوهشگران برحسب طرز نگاه و طرز تحلیلي 
که از موضوع مورد مطالعه دارند به تلقي هاي متفاوتي میرسند. بعضي از انها به شرحي 
که اشاره شد از یک زاویه دیگر هم مي توانند طبقه بندي بشوند و آن طبقه بندي هم ناظر 
بر این است که از جنبه هستي شناختي، بعد از چیستي فرهنگ درباره اجزاء متشکله 
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آن بحث مي کنند و بالأخره درباره کارکردهاي آن نکات مورد نظر خودشان را مطرح 
مي کنند. این سه مؤلفه به ویژه در رویکردهاي نظري مورد استفاده با دقت بیشتري نیاز 
به واکاوي خواهد داشت. آنچه که در قسمت قبلي گفته شد درباره چیستي فرهنگ بود 
که تلقي هاي هفت گانه را مورد بررسي قرار دادیم. درباره اینکه اجزاء تشکیل دهنده 
فرهنگ چیست؟ شاید یکي از جامع ترین صورت بندي ها را استفان واگو در کتاب بسیار 
ارزشمند خود تحت عنوان " نظریه هاي تغییر اجتماعی" مطرح کرده باشد و در آن 
فرهنگ را شامل هفت مؤلفه معرفي مي کند که عبارتند از: هنجارهاي رسمي که شامل: 
رسوم اخلاقي، شیوه هاي قومي، قوانین و دوم نمادها که شامل: نمادهاي ذهني و عیني 
مي شوند، سومین مؤلفه فرهنگ فناوري به معناي رویه اداره امور است، چهارمین عنصر 
فرهنگ نقش یا کارکرد است که جنبه پویاي پایگاه اجتماعي افراد را نشان مي دهد، جزء 
پنجم ایدئولوژي است که اعتقادات مشترک افراد را در برمي گیرد، جزء ششم ارزش ها 
هستند که استانداردهایي که اهداف فردي و جمعي را شامل مي شود، پوشش مي دهد. 
و بالأخره عنصر هفتم : ساختار اجتماعي است که در آن فرهنگ به مثابه یک چسب 
اجتماعي در نظر گرفته مي شود که از طریق آن روابط افراد و گروه ها و پیوندهاي متقابل 
و مسئولیت هاي آنها را به هم متصل و مربوط می کند و به نهادهای تأمین کننده یا 
اصلي دیني، رواني و اجتماعي معطوف است. در عین حال علاوه بر این طبقه بندي که 
جامع ترین طبقه بندي است مي توان مؤلفه هاي متنوع دیگري را هم به عنوان عناصر 
اصلي یا اجزاء فرهنگ از دیدگاه هاي دیگر هم مطرح کرد چون هیچ کدام به جامعیت 
کاري که استفان واگو کرده است نمي رسد بنابراین از بقیه صرف نظر مي کنیم. درباره 
اینکه فرهنگ چه مي کند هم در واقع بر حسب رویکردهاي نظري متفاوت دیدگاه هاي 
به کلي متفاوتي را مي توان رد گیري کرد که در قسمت بعدي که درباره چارچوب نظري 
صحبت مي کنیم نمونه هایي از آنها مطرح خواهد شد. اما معمولاً در بین دیدگاه های 
متفکران بزرگي که در این زمینه بحث کرده اند ما دیدگاه هاي رونالد اینگلهارت و داگلاس 
نورث را از همه جامع تر دیدیم که از دو رویکرد نظري متفاوت به مسأله فرهنگ نگاه 
کردند. در دیدگاه اینگلهارت، فرهنگ در واقع به مثابه یک نظام از ارزش ها و نگرش ها 
در نظر گرفته مي شود که ذهنیت هاي هویت جمعي یافته را شکل مي دهد و در یک 
جامعه به صورت مشترک رواج یافته و از نسلي به نسل دیگر انتقال پیدا مي کند. داگلاس 
نورث در کتاب درخشان " فهم فرآیند تحول اقتصادي" فرهنگ را عبارت از یک ساختار 
انباشتي از قواعد و هنجارهایي به حساب مي آورد که از گذشته به ارث رسیده است و آینده 
را شکل مي دهد و به صورت بین نسلي ایده ها و ارزش ها و هنجارها را انتقال مي دهد. 
بنابراین از دیدگاه داگلاس نورث هم دو خصلت، مجموع انباشتي از باورها و نهادها و 
خصلت استمرار و تداوم در عنصر فرهنگ برجسته تر به نظر مي رسد. به این ترتیب بعد از 


